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رشد سرسام آور مطالبات معوق در طول سالیان گذشته، دست بانک هاي کشور را در 
ت  ارایه تسهیلات بسته و آنها را در حمایت از تولید، کم توان تر کرده است. ما که هدفمان پش
سر گذاشتن رقیبان منطقه اي و جهاني است، باید از اقتصاد پویا )و سالم( و بخش هاي 
هماهنگي برخوردار باشیم. نظام مالي کشورمان همیشه مشکل  آفرین بوده و حال مشکل 
ل  آفرین تر شده است. طبیعتاً لازم است زیرساخت هاي دستیابي به رتبه یک منطقه اي را از قب
فراهم کرده باشیم و مشکلات بنگاه هاي اقتصادي که ما را به این هدف مي رسانند از میان 
برداشته شوند. مطالبات معوق که منابع مالي بانک ها را کاهش داده است، یکي از هزاران 
مشکلي است که پیش روي تولید کنندگان و کارآفرینان ایراني قرار دارد و به چوبي لاي چرخ 
تولید تبدیل شده است. قطعاً هیچ عذر و بهانه اي براي چنین حجمي از مطالبات معوق 
قابل قبول نیست. برخي از برآوردهاي غیررسمي حکایت از نرخ 30 تا 40 درصدي نسبت 

معوقه ها به کل مانده اعتبارات بانکي دارند که اگر چنین باشد فاجعه است.
بانکداري دولتي، یکي از مواردي است که در پیدایش مطالبات معوق دخیل بوده است. 
بانک هاي دولتي نه تنها انضباط قابل انتظاري ندارند، بلکه در ارزیابي اقتصادي و ریسک هاي 
متقاضیان مشکل جدّي دارند. از طرف دیگر، نیروي زحمتکش بانکي هم آن طور که باید، 
با روش هاي مدرن و روز دنیا تربیت نمي شود و انگیزه هم ندارد. علاوه بر این، در حالي که 
مسایل مربوط به ریسک اهمیت فراواني دارند، اما "شناسایي ریسک" و "توجیه اقتصادي" در 
نظام بانکي کشور، مسایلي بي معنا است و جاي بسي تعجب است که با وجود این همه 

ریسک در کشور، از شناسایي و مدیریت آنها مغفول مانده ایم. 
از سوي دیگر، اکثر مطالبات معوق به شرکت هاي دولتي مربوط است. تصور کنید 
نظام بانکي دولتي در کنار نظام اقتصادي دولتي چه وضعیتي را به وجود خواهد آورد. چنین 
وضعیتي براي اقتصاد کشور مضر است و کارایي نخواهد نداشت و بدتر آن که نظام 
ه  سیاسي-اجتماعي را مورد تهدید قرار مي دهد. »اقتصاد ایران« در طول سالیان خدمت خود ب

اقتصاد و اجتماع کشور، مردم و دولت ها، بارها در این رابطه هشدار داده است. 

از سرمايه تا کسب و کار
مشکل دیگر در نظام بانکي کشور، نبود نظارت نوین و مقبول بر دارایي ها و بدهي هاي 
نظام بانکي است. به عبارت دیگر، از وجود یک سازمان ناظر بانکي توانا که حسابرسي و 
ممیزي )Auditing & Examinig( نوین را بداند و آن را وظیفه اصلي خود قلمداد کند و 

بر آن تمرکز کند، بي بهره ایم.
عدم کارآمدي بازار سرمایه در خصوص تأمین مالي بنگاه ها که بانک ها را هدف اول 
متقاضیان تأمین مالي قرار داده است، دلیل دیگري براي افزایش مطالبات معوق بانکي به 
شمار مي رود. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 84 انتظار بیشتري از شوراي بورس و 
اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت هاي بورس مي رفت. اما بسیاري 
براي  امیدها  و  انتظارات  از 
واحدها  منطقي  مالي  تأمین 
چه   – اقتصادي  بخش هاي  و 
دولتي و چه بخش خصوصي 
فقدان  است.  نشده  برآورده   –
از آن جمله  نوین  بهادار  اوراق 

است. 
نظام کسب و کار نامتقارن 
کشور هم که به قوز بالاي قوز 

تبدیل شده است، چرا که 
و  اقتصادي  وضعیت  به 
آسیب  بنگاه ها  مدیریتي 
سوق  با  و  مي کند  وارد 
دادن واحدهاي اقتصادي به 
معوقه ها  به  ورشکستگي، 

دامن مي زند.
نگرش  این،  بر  علاوه 
برخي از اقشار جامعه هم 

د  در افزایش مطالبات بانکي بي تأثیر نبوده است. بسیارند افرادي که به هزار و یک در مي زنن
تا بتوانند از راهي، وامي براي خود دست و پا کنند، حال آن که از ابتداي امر، اصلًا هیچ نیتي 
براي بازپرداخت بدهي خود ندارند و به اصطلاح مي گویند "حالا وام را بگیریم، چه کسي 
مي خواهد آن را پس دهد!" حتي برخي پایشان را هم از این فراتر مي گذارند و معتقدند، 
حالا که دولت سهمي از فروش نفت نصیبشان نمي کند، باید این گونه طلبشان را از بانک ها 
بگیرند! دود چنین تفکرات غلطي، اول از همه به چشم کارآفرینان و بنگاه داران اقتصادي 

مي رود و آنها را در تأمین مالي خود دچار مشکل مي کند.

بانکداري بدون ربا: در نظر و در عمل
یقیناً اگر نظام بانکي کشورمان مبتني بر بانکداري واقعي اسلامي پایه ریزي شده بود 
و در تمام مراحل ابتدایي تا انتهایي عقود مبادله اي، به صورت مستمر نقش نظارت 
)Supervision(  و مشارکت )Participation(  را در پروژه اقتصادي به کار مي بست 
و خود را در سود و زیان وام گیرنده سهیم مي دانست، اصلًا مطالبه معوقي به وجود 
نمي آمد که اکنون چنین سر و صدایي در جامعه به پا کند. متأسفانه روش هاي اجرایي 
بانکداري و مالیه اسلامي هم - آن طور که در کشورمان اجرا مي شوند - چاره ساز 
نیستند. نگاه کنید به اوراق مشارکت که توسط حوزه و دانشگاه ابداع شدند و قرار بود به 
صورت اسلامي و مشارکتي منتشر شوند، ولي به هیچ عنوان انتظارات را برآورده نکردند. 
ناگفته نماند که برخي از صاحب نظران معتقدند بانک اسلامي - در عمل - نوعي 

شرکت سرمایه گذاري است.

پیامدها و عکس العمل ها
اگر وضعیت مطالبات معوق به همین صورت باقي بماند،  تشدید شرایط رکودي 
و افزایش نرخ بیکاري در کشور امري طبیعي به شمار خواهد رفت. مضاف بر این، عدم 
بازپرداخت بدهي به بانک ها - با عکس العملي که دولت و بانک مرکزي نشان خواهند 
داد - مي تواند منجر به افزایش نشر پول در گردش شود. این عکس العمل، افزایش تقاضا را 
به همراه خواهد داشت و از آنجا که چنین تقاضایي در چارچوب برنامه ریزي تصمیم گیران 
اقتصادي کشور گنجانده نشده و طرف عرضه با آن به حرکت در نخواهد آمد، افزایش تورم 

دور از ذهن نخواهد بود.
تضعیف بخش خصوصي در قیاس با بخش دولتي به دلیل تزریق باقیمانده منابع 

بانکي به بدنه دولتي از دیگر پیامدهاي تداوم مطالبات معوق بانکي است. 
البته این را بگوییم که انتقاد ما نسبت به دریافت وام دولت  و شرکت هاي دولتي از 
نظام بانکي نیست، بلکه بکارگیري منابع اندک حال حاضر براي پروژه هاي نه چندان پُربازده 

دولتي مورد انتقاد است.

نگاهاول

معوقه هاي بانکي: هزار و دومین مشکل!
مطالبات معوق نظام بانکي حکايت از معضلات چند بعُدي نظام اقتصادي-مالي کشور دارد.

منبع: واحد تحقیقات ماهنامه از آمار هاي بانك مرکزي
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راهکارهاي پیشنهادي

راهکارهاي بلند مدت براي سلامت اقتصاد کشور از طریق دل مشغولي هایمان با آنچه 
گذشت قابل برداشت است، اما در کوتاه مدت از آنجا که تشدید شرایط رکودي از مهمترین 
پیامدهاي افزایش مطالبات معوق در نظام بانکي به حساب مي آید، پیشنهاد مي کنیم مسؤولان، 
تمرکز خود را به رفع رکود حاکم بر اقتصاد جمع کنند تا از این طریق، آن دسته از بدهکاران 
خوش حسابي که به دلیل فقدان منابع مالي لازم، توانایي تسویه حساب خود را نداشته اند، 
با بهبود اوضاع به بازپرداخت بدهي هاي خود بپردازند و در نتیجه بخشي از حجم معوقه ها 
 . کاهش یابد. در اینجا بکار گیري بازار سرمایه ضروري است تا از نشر پول جلوگیري شود
علاوه بر این، نظام بانکي کشور باید با بکارگیري کارشناسان خبره در حوزه هاي گوناگون، 
پروژه هاي مشمول وام را از جنبه هاي مختلف مورد ارزیابي قرار داده و صلاحیت افراد متقاضي 
را بررسي کند که آیا مي توانند وام خود را در سررسید مقرر بازپرداخت نمایند یا خیر. استفاده 

ت سرمایه که امروز در  از اعتبار سنجي هاي مدرن با بهره گیري از گزارش هاي کفای
عموم مؤسسات وام دهنده دنیا موسوم است در کنار مدیریت ریسک، کمک مي کند 
تا بانک ها با اندازه گیري درصد احتمال عدم بازپرداخت وام، ذخیره احتیاطي مربوط 
به آن را در خزانه خود نگهداري نمایند تا از عواقب نامناسب معوقه شدن مطالبات 
خود در امان بمانند. بلافاصه نیز باید تقویت جدّي نظارت بر بانک ها را در دستور 
شوند وگرنه آش همان  کار قرار داد! لازم است تک تک بانک ها نیز "خود-انضباط" 
است و کاسه همان. در نظام بانکي و بازار سرمایه کشور کار زیاد داریم و یاد این 

 .جمله معروف باشیم که پیشگیري بهتر از درمان است

نگاه اول

 موضوع اصلي يا كاور استوري )Cover Story( اين شماره »اقتصاد ايران« را در رابطه 
با "معوقه هاي بانكي: علل، آثار، پيامد ها" در صفحات 30 - 23 مي خوانيم.

بحث انفجار سکوي نفتي در خلیج مکزیک تاکنون از یک جنبه در ایران مطرح شده 
و تنها به گزارشات این واقعه و ناتواني بي پي در مقابله با این موضوع اشاره شده است. اما 
وجوه دیگري نیز بر این موضوع مترتب بوده و نیازمند  نگاه متفاوت تري مي باشند. در این 
رابطه، ابتدا باید به حفاري هاي جدید در عمق دریاها اشاره کرد که به صورت جدّي از سال 
2006 در پي افزایش تقاضاي جهاني براي نفت انجام گرفته است. از آن پس، در حدود 40 
درصد به حجم این نوع حفاري ها افزوده شده که بي پي از شرکت هاي مطرح در زمینه این 
ي  گونه حفاري ها به شمار مي رود. نکته قابل توجه آن است که این شرکت ها علیرغم دستیاب
به چنین تکنولوژي پیشرفته اي، در مقابله با پیامدهاي حوادثي همچون انفجار اخیر در خلیج 

مکزیک آسیب پذیر هستند. 
این امر از جهاتي حایز اهمیت است: اول این که وقوع این حادثه تولید کنندگان نفت 
را در مورد این حفاري ها به تأمل واداشته که این امر مي تواند به کاهش عرضه نفت یا افزایش 
ه  هزینه تولید آن و در نهایت گران شدن جهاني این محصول بي انجامد. به علاوه، این حادث
بر لزوم آمادگي لازم در مقابله با چنین حوادثي همزمان با دستیابي به تکنولوژي هاي پیشرفته 
ه  تأکید مي کند. در این خصوص، ایران هم باید در تأمین امنیت حفاري هاي در حال انجام ب
خصوص در دریاي مازندران، دقت کافي به خرج دهد تا از بروز حوادث احتمالی این چنیني 

و آلودگي هاي ناشي از آن پیشگیري به عمل آورد.
موضوع بعدی آن است که مشکل فعلي بي پي بار دیگر موضوع مشکلات شرکت هاي 
چند ملیتي و دولت ها را در دوره جهاني شدن مطرح مي کند. در این دوره، شرکت هاي 
فراملیتي از قدرت زیادي برخوردارند، ولي در مقابل، از قوانین، مقررات و محدودیت هاي 
خاصي پیروي نمي کنند و اصولاً مرجعي در عرصه بین الملل براي نظارت بر عملکرد این 

گونه شرکت ها وجود ندارد. 
بي پي هم به عنوان یکي از همین شرکت ها با تولید حدود 2/5 میلیون بشکه نفت در 
روز – بیش از نصف تولید ایران و کل تولید برخي کشورها از جمله آذربایجان و قزاقستان 
– دومین شرکت نفتي بزرگ جهان به شمار مي آید. این شرکت روزانه در حدود 8/5 میلیارد 
ر  متر مکعب گاز تولید مي کند. همچنین مالکیت 17 پالایشگاه را داشته و مجموعاً در سراس
جهان حدود 120 هزار نفر نیروي کار در اختیار دارد. مجموع دارایي بي پي بالغ بر 250 میلیارد 
دلار است که بر این اساس در ردیف 8 شرکت بزرگ جهان قرار مي گیرد. با این حال، این 
شرکت، با این عظمت، گرفتار حادثه انفجار سکوي نفتي شد که بر اساس پیش بیني خود 

بي پي، خسارتي در حدود 33 میلیارد 
دلار به آنها وارد آمده است؛ کما این که 
تاکنون بیش از 2/5 میلیارد دلار هزینه 
آمریکا  دولت  با  توافق  پي  در  و  کرده 
قرار است که 20 میلیارد دلار هم براي 
جبران خسارت آسیب دیدگان این ماجرا 

اختصاص دهد.

دادگاه اقتصادي جهاني
آنچه مشخص است، در کشوري مثل آمریکا با دولت و رسانه اي قوي وسازمان های 
مردمی و همچنین در اختیار داشتن بزرگترین سرمایه گذاري هاي بي پي، فشار بر شرکت 
مذکور در جهت مقابله و جبران خسارات این انفجار، بسیار زیاد بوده است. اما یقیناً 
وقوع حادثه مشابه در سواحل کشورهایي مثل لیبي یا نیجریه نمي توانست این چنین 
مدیران بي پي را به چالش بکشد و برای مثال، چنانچه دولت این کشورها رؤساي شرکت 
ر  بي پي را احضار مي کردند، بعید بود آنها در چنین مدت کوتاهي پاي میز مذاکره حاض
شده، تقصیر را به گردن گرفته و نهایتاً چنین تعهدات بزرگي را در دستور کار خود قرار 
مي دادند. لذا شاید بتوان گفت که کشورهاي جهان سوم در برابر چنین حوادثي نسبت به 
کشور قدرتمندي مثل آمریکا بسیار آسیب پذیرترند و قادر نخواهند بود مطالبات مردمي 
کشورشان را منعکس کنند. از این رو وقوع رخدادهایي اعم از رکود 2008 و حادثه انفجار 
سکوي نفتي به ما هشدار مي دهند که در جریان جهاني شدن و گسترش شرکت هاي 
چند ملیتي لازم است نهادي بین المللی تأسیس گردد که در این گونه شرایط، بتواند حقوق 
مردم جهان سوم را از چنین شرکت هایي بگیرد. برای مثال این نهاد می تواند مشابه دادگاه 
حقوق بشر باشد - پیشنهاداً تحت عنوان دادگاه اقتصادي. باید توجه داشت در این گونه 
ا  موارد، اغلب دولت های کشورهای جهان سوم به تنهایي قادر به دست و پنجه نرم کردن ب
چنین مشکلاتي نیستند و در صورت قادر بودن  هم، به دلیل فقدان سیستم های نظارتی 
ی  احتمال دارد که به جای منافع شهروندان خود در پی امتیازت دیگر مانند امتیازات شخص
و گروهی باشند؛ آن هم در زمانی که شهروندان آن کشورها و بعضاً محیط زیست جهان 

باید هزینه های مربوطه را بپردازد.

انگشت هايي که به BP نشانه رفتند
هیأت  عضو  و  خارجه  وزارت  بین الملل  روابط  دانشگاه  استاد  شهابي،  سهراب  دکتر  ارزيابي 

چشم انداز »اقتصاد ايران«، از انفجار سکوي نفتي شرکت بريتیش پترولیوم

چالش خلیج مکزيك و درس هايي براي ايران




